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  مادي ذهن

  )در فلسفة جديد ذهن بحثي(

   *افلاطون صادقي

  
 اعمـال  كه دارد وجودي چيز شما و من بدن يورا آيا: چكيده

 تـاريخ  در كـه  اسـت ي الؤس ـ ايندهد؟  انجام را ما ازي خاص
 غيره و مغز  ذهن، روح، نفس،. دارد ديرينه ةسابقي بشر رتفك

 داده الؤس ـ ايـن  بـه  فلسـفه  و علم تاريخ در كه استي پاسخ
 كـه  اسـت ي الهئمس چيست؟ اينها ماهيت اينكه اما .است شده

 بـه  كه فلسفه ازي بخش امروزه. است بوده بحث مورد هميشه
 آن نـد هرچ. پردازديم مسئله اين به است معروف ذهن ةفلسف

 ـ ،نيسـت  فلسفه در يجديد ةمسئل واقع در ي بخش ـ عنـوان ه ب
 كيـد أت آن بر امروزه آنچه. نداردي طولاني عمر فلسفه از مجزا

 ةنظري ـ سـه . اسـت  بحـث  مـورد  موضوعي ماد تبيين شوديم
 ايـن  دري كـاركردگراي  و مغـز  و ذهن بودني يك ،يرفتارگراي

 نظريات اين نتبيي دنبالهب مقاله اين .است توجه درخور زمينه
  .آنهاستي بررس و نقد و
  

هــاي ذهنــي، حالــت ،مــاده، ذهــن مــادي  ذهــن، :كليــدواژه
  .رفتارگرايي، كاركردگرايي

  مقدمه

من و شما يك سر، دو دست و دو پـا داريـم و اينهـا    
چيـزي هسـتند كـه بـدن مـن و شـما ناميـده          اجزاي

كنيم كه در مـورد  ما احكام زيادي صادر مي. شوند مي
گوييم من يـك متـر و هشـتاد و     ما مي. است اين بدن

من دو . من هشتاد كيلو وزن دارم. سه سانتيمتر هستم
  . گنجم من در اينجا نمي. من دوپا دارم. دست دارم

آيا بدن همان من است؟ آيا من چيزي جز بـدنم        
ما در جمـلات خـود اصـطلاح     ،ديگر سوينيستم؟ از

-حتـي مـي   و بـريم  كار مـي ه بدن من و بدن شما را ب

حال اگر مـن همـان بـدن باشـم      .گوييم من بدن دارم
ديگر بدن من چه مفهومي دارد؟ يا نبايد بگـويم مـن   

  .بدن دارم بلكه بايد بگويم من بدن هستم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  گروه فلسفه و كلام اسلامينور، علمي دانشگاه پيام عضو هيئت*
 a_sadeghi@pnu.ac.ir: آدرس الكترونيك
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گـوييم مـن فكـر     مـا مـي   ،علاوه بر ايـن احكـام        
مـن   .كـنم  مـن بـاور مـي   . كـنم  من تعجب مي .كنم مي

كســي در عــرف . مــن دوســت دارم. كــنم ادراك مــي
كنـد و يـا   گويد بدن من فكر، تعجب،  ادراك مي نمي

 براسـاس گفتگوهـا و   ،بنـابراين . بدن من دوست دارد
  .من تنها بدن نيستم ست وچنين احكامي من، بدن ني

وراي اين بدن چيست كه ايـن اعمـال را انجـام          
سازد؟ سؤالي است دهد و من يا حقيقت من را ميمي

نفـس،  . كه در تاريخ تفكر بشري سـابقة ديرينـه دارد  
غيره پاسخي اسـت كـه در تـاريخ     روح، ذهن، مغز و

  .علم و فلسفه به اين سؤال داده شده است
 لم است وراي اين ظاهر بـدن مـادي و  آنچه مس      

همراه او فرايندي وجود دارد كه انكارناپـذير اسـت و   
ي در طــول تــاريخ اههــيچ مكتبــي، علمــي يــا فلســف

گرايان قـديم  حتي ماده. را انكار كند نتوانسته است آن
بلكه بر تبيين مـادي   ؛كنند و جديد هم آن را نفي نمي

 عمـول و زيرا تجربـه هـم كـه روش م    كوشند؛ميآن 
مورد پذيرش همة دانشمندان و متفكران عـالم اسـت   

خـوريم  وقتي ما غذايي مي .كند اين فرايند را تأييد مي
شنويم چـه اتفـاق    بينيم و يا صدايي مي اي مي يا منظره

شـود  امواج صدا وجود دارد كـه باعـث مـي    افتد؟ مي
به پردة گوش ما كه پردة نازكي  ،پي درپي ،ذرات هوا

 دة گوش به سـه اسـتخوان كوچـك و   پر. است برسد
آن به لولـة حلزونـي شـكل مربـوط      و ييآنها به غشا

 ،نهايتــاً، هســتند كــه در گــوش درونــي جــاي دارد و
 هـاي مغـز قـرار   هاي عصبي مربوطـه و سـلول  سلول

گرفته كه در جريان مثلاً شنيدن انفجاري همگي فعال 
  .هستند

 ةتپ ـ شما در آلاچيق ويلايي ييلاقي كه در دامنـة       
در . نوشيد چاي مي ايد و كوهستاني قرار گرفته نشسته

 چمن و مقابل شما زميني سرسبز پوشيده از گياهان و
هاي هاي سبز قرار دارد كه در انتهاي آن درختعلف

افرا و نارون در كنار درختاني از سيب كوهي در نسيم 
د و در پاي آنهـا جـوي آبـي روان    رقصنميملايم باد 

 ـ. است اي  م خورشـيد آنهـا را كـه مجموعـه    نور ملاي
از اين عالم هسـتي را تشـكيل    ييواقعي به عنوان جز

چشم قرنية . دكندهند در چشمان شما منعكس مي مي
شما براي ديدن دورترين نقطه تا حـد ممكـن بـزرگ    

هاي نوري چه بيشتر به بلعيدن شعاع شده و با ولع هر
. آينـد مشـغول اسـت    كه از اين منظره به سوي او مي

هـاي عصـب بينـايي و    هاي عنبيه، شبكيه، سـلول  پرده
او را  ،بـه طـور فعـال    ،هاي خاصي از مغز شـما سلول

  .كنند ياري مي
در يك شب پاييزي در اتاق منزل كه در كنار آن       

اي با حرارت و نور ملايـم در حـال سـوختن     شومينه
است و هواي اتاق را بـه نحـو مطبـوع و مطلـوبي در     

احساس راحتي شما گرديده است، در آورده و باعث 
در سفره، غذاي مورد علاقة . ايد كنار سفرة شام نشسته

ديس برنج از نوع مرغوب ايراني كه با . شما قرار دارد
پختــه شــده و بــر روي آن زعفــران روغــن حيــواني 

بوي خراساني آن را مـزين كـرده   رنگ و خوشخوش
در كنــار آنهــا ظــرف . اســت، در وســط ســفره اســت

ان قرار دارد كـه از مغـز گـردوي اعـلا و مـواد      فسنج
. كند نمايي مي رويي خودرنگي و خوشديگر با خوش

در پختن اين غذا و چيدن آن در سفره دستان هنرمند 
عنوان آشـپز آنچنـان   ه همسر، مادر و يا خواهر شما ب

است كه غـذاي مـورد علاقـة شـما را     هنرنمايي كرده
شما بدون تلـف   تر ساخته است و تر و مطبوع مطلوب

بـه خـوردن آن    ،بـا اشـتهاي بسـيار    ،كردن يك لحظه
  .شويد مشغول مي

دهنـدة مـادة   تشكيل ياجزا ،با ديدي ديگر ،حال      
هـا، غشـاء،   منفجره، امواج هوا، پردة گوش، اسـتخوان 

هـاي  هاي عصب شنوايي و سلوللولة حلزوني، سلول
دهنـدة زمـين، گياهـان،    تشـكيل  يين اجزاچنمغز، هم
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رختان، آب، هوا، نور، مردمك، عنبيه، شبكيه، عصب د
دهنـدة غـذا، دهـان،    مواد تشكيل و بينايي، عصب مغز

هـاي  هاي عصب چشـايي، سـلول  دندان، بزاق، سلول
هـا و اجـزاي مـادي تشـكيل     مغز همه و همـه از اتـم  

اند و همگي در حـال تغييـر و تحـول و فعاليـت      شده
ند بـه  هسـت  اي از ايـن عـالم   براي پديد آمـدن پديـده  

طوري كه محكوم ايـن اصـل علـم تجربـي امـروزي      
هســتند كــه هــر تغييــري در جهــان مــادي براســاس 
. تغييرات مادي مقدم بر آنها قابل تبيين و توجيه است

يعني هر كدام تـابع تغييـرات مـادي قبـل و موجـب      
امـا حقيقتـاً در   . ندهسـت تحولات مادي بعـد از خـود   

ن آن منظـره يـا   فرآيند شنيدن صداي انفجـار يـا ديـد   
دهـد؟   خوردن آن غذا تنها اين تغييرات واقعي رخ مي

مسلماً خير، هيچ انساني در صورت سـلامت انسـاني   
در اين جهان وجود ندارد كه علاوه بـر آن تغييـرات،   
دچار نگرانـي حاصـله از انفجـار، احسـاس لـذت از      

احسـاس  . ديدن آن منظـره و خـوردن آن غـذا نشـود    
ساس درد، احساس خشـم  نگراني، احساس لذت، اح

در كنار تغييرات مادي موجود در بـدن انسـان امـري    
-ميمسلم و قطعي به طوري كه اين امر . بديهي است

كه مـا در جهـان بـا دو رشـته امـور و دو نـوع       نمايد 
امـور   .كيفيت طبيعـي و غيـر طبيعـي روبـرو هسـتيم     

هاي خاص ملكولي بوده و امـور  طبيعي شامل حركت
 :Hosspres( .ندهستيي از آگاهي هاغير طبيعي حالت

173(   
كه مني هسـت و بـدني و   اينبا توجه به  ،بنابراين      

امـا   ؛آن از ذرات مادي تشكيل شـده  يبدن ما و اجزا
آن  اجـزاي در كنار آن حـالاتي اسـت كـه بـا بـدن و      

-رسيم كه ما انسان متفاوت است، به اين امر مسلم مي

 ،علاوه بـر بـدن   ،حتي حيوانات ،اي به نظر عده ،ها و
شويم كه مجـزا از بـدن اسـت و     هايي مي شامل پديده

بخشي از فلسفه كـه بـه    .ها گويندامروز آنها را حالت

معروف اسـت   1اين امر اختصاص دارد به فلسفة ذهن
مـا در ايـن   . باشـد  مي 2هاي ذهنو موضوع آن حالت

ترين بخش از فلسفة ذهن در مقاله درصدد تبيين مهم
هسـتيم كـه شـامل     ،3يعني ذهن مادي ،جهان امروزي

از اين نظريات سـه نظريـه    .شود نظريات متعددي مي
 ةيعني نظري ،ترين ديدگاه در اين مورد است كه اصلي

و  5، مكتب يكي بودن ذهن و مغـز 4مكتب رفتارگرايي
. كـرد را نقد و بررسي خـواهيم   6كردگرايي مكتب كار

آن سـير  يم و كني اشاره مطلباز آن لازم است به  پيش
با ايـن يـادآوري   . تاريخي فلسفة ذهن در غرب است

كه تبيين اين سير و مباحـث جديـد فلسـفة ذهـن در     
-با توجه به ديـدگاه  ،فرهنگ فلسفي و علمي مسلمين

امـري   ،هاي متفكران بزرگ اسلامي از گذشته تا حال
است كه جاي آن خـالي بـوده و پـرداختن بـه آن در     

  . تحقيقاتي مجزا ضروري است
  
  ير فلسفة ذهن در غرب تا زمان دكارت  س

 ـ ،امروزه فلسفة ذهـن  در  تخصصـي، اي  رشـته  ه نـام ب
غرب بسيار مورد توجه بوده و آثار و كتب زيـادي در  

وقتـي سـخن از   . شـود  اين زمينه نوشـته شـده و مـي   
د، با جملات بسيار متفاوتي روبـرو  شو پيدايش آن مي

اثبات  بهاي افلاطون درباگاهي به استدلال. شويم مي
ن نخسـتي د و گـاه بـه   شو بعد معنوي انساني اشاره مي

 و شـده  نگاشته ارسطوبه قلم  نفس كتابي كه در زمينة
ســفة قبــل از بــه نظريــات فلا ،ي مواقــعبعضــ ،حتــي

بسياري آن را  ،ديگر سوياز . دشوافلاطون استناد مي
دهند و حتي عمر آن را بيشـتر از   به قرون اخير نسبت مي

  پيدايش وي ديگر، بعضيـــاز س. دــدانن رن نميــيك ق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. the philosophy of mind 
2. mental states 
3. material mind 
4.behaviorism 
5.the mind-brain identity 
6. functionalism 
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ــر در را آن ــات اث ــارت نظري ــي دك ــد م  ،Gilbert. (دانن

توضيحاتي كه ارائه خواهد شد مشخص  اما با  .)2003:1
  .تواند صحيح باشد شود كه همة اين نظريات مي مي

در فلسفة ذهن از ابعاد وجودي انسـان كـه    ،يسوياز      
غير از بدن اوست و ماهيت مادي يا غير مادي آن بحـث  

كنند و نظريات مختلف مطرح در اين زمينـه را مـورد    مي
نجـا كـه ايـن مباحـث     از آ .دهنـد  نقد و بررسي قرار مـي 

اي ديرينه دارد پيـدايش فلسـفة ذهـن را بـه زمـان       سابقه
دهند و از اين حيـث   افلاطون و حتي قبل از او نسبت مي

مسئلة مهـم   ،ديگر سوياز ) مقاله ادامة: نك( .درست است
پردازد كه طـرح آن   فلسفة ذهن به ثنويت ذهن و بدن مي

پـس،   )الـه مق ادامة: نك. (در غرب منسوب به دكارت است
توان آغاز فلسفة ذهن را بـا دكـارت    از اين حيث هم مي

فلسفة ذهن بخشي از فلسفة علم  ،از سوي ديگر. دانست
ــارت ديگــر .)ibid: 2. (اســت ــه عب فلســفة ذهــن از  ،ب
. باشد كه عمـري كوتـاه دارد   هاي فلسفي مضاف مي رشته

فلسفة تعليم  انندهاي مضاف م حتي نسبت به ساير فلسفه
. تـر اسـت   و يا فلسفة رياضـي و تـاريخ جـوان   و تربيت 

معمولاً آغاز پيدايش فلسـفة علـم را قـرن نـوزدهم و يـا      
دامپـي   ؛1 :1362لازي، جـان . (داننـد  اواخر قرن هجدهم مـي 

كـه  است اين مسلم و قطعي  افزون بر آن، ؛)340 :1371ير،
امـا   .عنوان فلسـفة ذهـن عنـوان بسـيار جديـدي اسـت      

تـوان   يچ بخشي از علـم را نمـي  ه ،دانيم طور كه مي همان
 .ريشه و ابتر تلقـي كـرد   ظهور دانست و آن را بي كاملاً نو

را بايـد در   ،ها، هر چنـد جديـد  اي از دانش آثار هر رشته
هرچنـد فلسـفة    ،بنـابراين . دكرتاريخ آن جستجو  ةگذشت

ذهن نام نويني براي دانش نـويني اسـت كـه امـروزه در     
همچون ديگر كه فت ، بايد گاستجهان معرفت معمول 

هاي نخسـتين   ها و نطفه هاي معرفت بشري، جوانه شاخه
هـاي مختلـف ديگـر در    هاي نارس و به نـام شكله آن ب

هاي باستاني وجود داشته و به مرور بـارور شـده    فرهنگ
از مباحث اصلي فلسفة ذهن بحث ثنويت وجودي . است

 ،علاوه بر بدن و اعضـاي آن  ،اينكه آيا انسان. انسان است
شود يا خير از مسائل بنيـاني فلسـفة    متشكل از چيزي مي

دار اين مسـئله  اثر و نشانة بسيار قوي و سابقه. ذهن است
گرايان و مخـالفين آنهـا در طـول     را در بحث علمي ماده

كنـيم،   تاريخي شايد به بلنداي فرهنگ بشري ملاحظه مي
هر چند بعد موازي بعد جسماني را گاهي نفس و گاهي 

 معمولاً آغاز تفكر و علم، ،از سوي ديگر. ناميدند ميروح 
. شـود  در غرب معادل آغاز تمدن يونانيان شمرده مـي 

يونانيان را بايد نخسـتين متفكـران و    ،به عبارت ديگر
ــا دانســت   ــب اروپ ــي رقي ــازع و ب . دانشــمندان بلامن

بايـد پيـدايش مسـائل     ،بنـابراين  ؛)28 :1362كاپلستون،(
يونانيان . به يونانيان نسبت دادذهن در غرب را فلسفة 

بردند كه همه چيز داراي نفس يا روح  قديم گمان مي
آنچه را كه اصل حيات در جانداران . است 7)پسوخه(

سـاختند و يـا در    مـي اي مصور  است به صورتي سايه
آوردند و تصـوير نفـس را معمـولاً     ميقالب اشباح در

تهـا  من؛ شـمردند  ا بدني كه جايگاه اوسـت مـي  مشابه ب
دانســتند و آن را  طــراوت و لطافــت آن را بيشــتر مــي

. كردنـد  گونـه تلقـي مـي   ربخا و پريدهتر و رنگ سبك
خروج روح را از بدن مانند به دررفتن واپسـين دم از  

پنداشتند و اين معنا را گـاهي   دهان در لحظة مرگ مي
به صورت پروانه يا مگس يا حشرة بالدار ديگري كـه  

ــود ترســيم در حــال بيــرون آمــدن ا ز دهــان مــرده ب
  )ب :1366ارسطو، . (كردند مي

ــوي از        ــرس ــس  ،ديگ ــا نف ــادي  آنه و روح را م
نفس را از جنس  خود در اشعاراميروس  .انددانسته مي

كه چون آدمـي بميـرد   است ماده دانسته و بر آن رفته 
رود يا از خوني كه از  جان او از راه دهان به بيرون مي

  ) ه :همان. (آيد به در ميشود  زخمي جاري مي
  يعني از آغاز ،از زمان طالس ،ه نظر بسياريــــب      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. he, psukhe 
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        ��     …ذهن مادي

تحول عظيمي در مسائل فلسـفي   ،فلسفة ايوني به بعد
اي اسـت كـه    پديد آمد و اهميت ايـن نظـر بـه گونـه    

 .كنـد  ي مـي گر فلسـفه معرف ـ  ارسطو نيز طالس را آغاز
به مسئلة نفس هم  ،به همين ترتيب )12 :1377، ارسطو(

 طـالس و فلاسـفة ايـوني    .با ديد ديگر نگريسـته شـد  
به وجود يك امر واقعي مشهود كه بتـوان آن را   ديگر

به عنوان مبدأ ثابت براي احوال متغيـر دانسـت قائـل    
ايــن ديــدگاه از زمــان   ) ط :1366ارســطو، ( .بودنــد

خود رسيد كه معتقـد بـود وجـود     هراكليتوس به اوج
عقل در آدمي ناشـي از ايـن اسـت كـه مـا از طريـق       

 ،كشيم بنـابراين  تنفس، عقل الهي را به درون خود مي
 .بين نفس آدمي با نفـس عـالم ارتبـاط برقـرار اسـت     

شمرد و  پارمينيدس نفس را اصل حيات مي) يـا  :همان(
) يـج  :همـان ( .دانسـت  رف قوة آن را قوة مدركه مـي اش
شـمرد   مپدكلس اصل نفس را عالمي فوق طبيعت ميا

) يـه  :همـان ( .و قائل به تقدير روحـاني بـراي آن بـود   
دانست معتقـد بـود    ديوگنس كه هوا را منشاء عالم مي

هوايي گرمتر از هـواي   كه نفس در موجودات زنده از
جو و سردتر از هـواي محـيط بـر خورشـيد حاصـل      

شـود كـه    مـي  مشـاهده  ،بنـابراين  )يـح  :همـان ( .آيد مي
ايونيان با اعتقاد به اينكه نفس منشاء حركت و حيات 
است به سوي جدا كـردن بعـدي از بـدن انسـان كـه      

دهد رفتند و هـر چنـد    همراه با آن انسان را شكل مي
در بعضي از نظريات آنها آثاري از تلقـي غيـر مـادي    

توان آنها را معتقد به نفس  نمي ،شود اين بعد ديده مي
تحـول   طور كه منشاء سقراط همان .نستغير مادي دا

در فلسفه است در بحث از نفس و بعـد دوم انسـاني   
او بر خلاف ايونيان كه نفـس را   .هم تغيير اساسي داد

دانسـتند از جنبـة عقـل و     مبدأ حركت و حيـات مـي  
اخلاقي به آن نگريست و تن را جايگاه روان دانسـت  

 ،براينبنـا ؛ )كـد  :همـان (و روان را بر تن حاكم شـمرد  
حكومت و تدبير بدن توسط نفس را بايـد از سـقراط   

 .رسد دانست تا اينكه اين سير تاريخي به افلاطون مي
او اولين كسي است كه به تجرد كامل نفس قائل شـد  

 ،از نظـر او . و آن را از هر جهت غير جسماني دانست
تواند مركـب و   نفس بسيط و غير منقسم است و نمي

بـر بـدن و مـدبر حركـات     نفـس حـاكم    .ممتد باشد
نسـبت نفـس بـه     ،از نظر افلاطـون ) كز :همان. (اوست

او به خلود و . بدن مثل نسبت كشتيبان به كشتي است
جدايي آن از بدن  ه و دربابجاودانگي نفس قائل بود

شـود و   هاي زنـدگي سسـت مـي    رشته گفته است كه
روان آدمــي كــه بــه حكــم طبيعــت آزاد شــده اســت 

آنچـه بـر خـلاف نظـام     . آيـد  درمـي شادمانه به پرواز 
وليكن آنچـه بـه حكـم     ؛طبيعت باشد دردآگين است

از اين رو، مرگي كه . رسد شيرين است طبيعت فرا مي
به دنبال بيمار شدن يا زخم خوردن فرا رسـد سـخت   

يابـد و   است، وليكن مرگي كه با كهنسالي آدمي را در
 هاستترين مرگاو را به غايت خود راهبر باشد آسان
 ـ. (بخشـد  و بيش از آنچه غم بياورد شادي مي  ن،يطوفل

  )d.c. 81، طيماووس: 1366
ــم        ــا ارســطو در بســياري از اصــول عل ــنفس ب ال

او . دارداما اختلافاتي نيز بـا او   ؛افلاطون موافق است
نفـس كتـاب مسـتقلي     اولين كسي است كـه دربـاب  

نوشت و نفس را تعريف كرد و براي آن قواي مدركه 
و در تعريـف  ا .ركه يا عالمه و عامله بيان داشتو مح

ارتباط نزديكي بين  ،بر خلاف افلاطون ،خود از نفس
به طوري كه نفـس در نظـر او    ؛بدن و نفس قائل شد

) ب الـف،  402 :1366، ارسـطو . (استهمان فعليت بدن 
در حالي كه افلاطون آن را يك جوهر كـاملاً مجـزا و   

  .دانست متفاوت با جوهر بدن مي
توان سير تاريخي نفس را در  به طور خلاصه مي      

د كـه  كراروپا و غرب تا زمان افلاطون چنين خلاصه 
در مرحلة ابتدايي يونانيـان بـه عنـوان پيـروان عقيـدة      
جاندارانگاري، جاندار بودن و نفس داشتن را به همـة  
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  ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    ��

امـا  ؛ نـد اهپنداشت موجودات نسبت داده آن را مادي مي
ني كه در رأس آنها طالس قرار دارد، از ديد فلسفة ايو

آنها ( .شد اي فرع بر بدن شمرده مي نفس انساني پديده

تـوان   بنابراين مي) گفتنـد  مي 8هارا از اين نظر اپيفنومناليست
تـرين تـأثير آنهـا را جـدا انگـاري نفـس از بـدن        مهم

افلاطـون نفـس     ،ويژههب ،سقراط ونظر اما از  .دانست
بـر بـدن و مـدبر او و شـبه      جوهري غير مادي حاكم

ارسـطو عـلاوه بـر    . لاهوتي و غير فاني شـناخته شـد  
اينكه به پيروي از استاد خود افلاطـون نفـس را غيـر    

آن را كمـال و   ،دانـد  مادي و بـاقي و مـدبر بـدن مـي    
شمرد و اين از اختلافات او با افلاطون  فعليت بدن مي

 .است

دو  شـكل بعد از افلاطون و ارسـطو فلسـفه بـه          
ــان ــوازي ،جري ــون دو رود م ــاريخ  ،همچ ــير ت در س
طـور   همان. اروپا و حتي غير اروپا جاري شدفرهنگ 

هـاي  كه تا دورة تجديـد حيـات علمـي غـرب نظـام     
بر جريان  ،به صورت دو نحله ،ارسطويي و افلاطوني

، روح حاكم ندكرد علمي و فرهنگي اروپا حكومت مي
 ،بنـابراين  .دمسائل فلسـفي نيـز اينگونـه بـو     بيشتربر 

هاي بعد از ارسطو ر ديدگاهبيشتدرخصوص نفس هم 
و افلاطون در اروپا به نوعي به نظريه ايـن فيلسـوفان   

البته اين به معنـاي عـدم تحـول در    . گردد مي بزرگ بر
همچون  ،اين بخش از دانش بشري .النفس نيستعلم

. توسط متفكرين بعـدي توسـعه يافـت    ،ها ساير رشته
فلسفي، نقد و بررسي، توسعة كمي و ت مسائل شفافي

هـاي فلسـفي، تعامـل آن بـا     كيفي مسائل و اسـتدلال 
 به  ويژه اديان، از اموري بود كههبديگر، معارف بشري 

رت توسط متفكران شرقي و غربي بعد از يونانيان صو
افلاطونيان، مسلمين در زمينة نفس هم نقش نو. گرفت

 ـ ؛و فلاسفة قرون وسطي قابل توجه اسـت  ويـژه از  هب
متفكران  ،آنجا كه اين مسئله از مسائل مهم ديني است
تـري ايفـا   مسلمان و مسيحي در اين مورد نقش مهـم 

تـرين خـدمت   مهـم  ،به گفتة يكي از محققـين . ندكرد
به يـك معنـاي    ،النفسفلسفة بعد از ارسطويي به علم

آنها بـر  . وسيع، تأكيد بر جنبة ديني نفس انساني است
 ــ ــه خ ــت و تشــبه نفــس ب ــي جهــت و موقعي دا، يعن

كاپلسـتون،  ( .سرنوشت متعالي براي نفس تأكيد داشتند

در اين زمينه فلاسفه و متفكـران مسـلمان    ) 689 :1362
زمـان و   از آنتأثير  بسيار عميقي داشـتند كـه بحـث    

تنها به ايـن نكتـه بسـنده    . طلبد جايگاه مجزايي را مي
از تعـداد  كنيم كه براهين اثبات تجرد نفس انساني  مي

محدود افلاطوني و ارسطويي آن در ميان دانشـمندان  
ايـن  . اسلامي به بيش از شصت برهان افزايش يافـت 

هاي اصلي مربوط علاوه بر توسعة كمي و كيفي بحث
 شـيرازي، ؛ ، نمـط هفـتم  1403/3سـينا،  ابـن . (به نفس است

   )42 :1381صادقي،  ؛8: 1368
ــروان او از نوافلاطو       ــوطين و پي ــع فل ــه تب ــان ب ني

 ـ(افلاطون  قائـل بـه   )  ب 34طيمـاووس،   :1366 ن،وطيفل
هـا را ناشـي و   نفس عالم بودند و نفس فردي انسـان 

اما  ؛)775-1/465: 1366فلوطين، (دانستند  صادر از او مي
اين توسعه با تأثيرات متفاوتش به دسـت متفكـرين و   
ــرين و    ــت، متفك ــرار گرف ــطي ق ــرون وس ــفة ق فلاس

آنهـا داراي   .تدين به دين مسيح بودنـد اي كه م فلاسفه
فلسفة مسيحي هستند و خداي مسيحي روح اسـت و  

تواند جز از طريـق روح و نفـس بـا خـدا      انسان نمي
امـا ايـن متفكـرين    )  282 :1366، ژيلسون. (پيوند پذيرد

نفس هم پيرو ارسـطو يـا   به تبع ساير مسائل در مورد 
ليـة  آگوسـتينوس متفكـر مسـيحي او   . افلاطون بودنـد 

 ،قرون وسطي به پيروي از افلاطون برآن بود كه نفس
بـدن را ماننـد    ،عنوان جوهري لاهوتي و غير ماديه ب

 ؛ اما قديس تومــاس)287: همان(گيرد  آلتي به كار مي
  ـيــــآكونياس و بسياري ديگر پيرو نظرية ابن سيناي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8. epiphenomenalists 
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از نظر آنها نظريـة  . ارسطويي درخصوص نفس بودند
علاوه بر داشتن نكات مثبت نظريـة افلاطـون    ،ارسطو

كه مورد تأييد كتب مقدس است، فوايد ديگـري هـم   
از جمله، فيلسوفي كه قائل به قول ارسطو باشد  ؛دارد

وحدت جوهري انسان را بدون اينكه با اشكال مواجه 
و بدن از نظـر او دو   زيرا نفس ؛شود خواهد شناخت

ينفك از يك جوهر  جوهر نخواهد بود بلكه دو چيز لا
-ديدگاه ،به هر حال) 290 :همان( .به شمار خواهد آمد

عنـوان بعـد دوم   ه ب ،هاي فلسفي اروپا در مورد نفس
از يك پديدة مادي عمـومي   ،انساني در مقابل بدن او

به بخش فرعـي انسـان و از آن بـه اصـل و حقيقـت      
كه غير مادي، مدبر بـدن او، داراي   تحول يافت انسان

قواي متعدد عالمه و عامله و بعد از مرگ بدن باقي و 
فيلسوف فرانسـوي   ،ت و تا زمان دكارتاسفناناپذير 

 هـاي عنوان حـداقل يكـي از جريـان   ه ب ،قرن هفدهم
هرچنـد در هـر    ؛اصلي نظام فكري بشر ادامه داشـت 

و اوايـل دورة  ويژه در اواخـر قـرون وسـطي    هب ،زمان
گرا نظرياتي اي ماده تجديد حيات علمي، از طرف عده

هم  ،عنوان جريان مخالفه ب ،مادي بودن نفس بابدر
سـير فلسـفة ذهـن     تـوان  اين سير را مـي . شد ئه ميارا

آن به  با اين ويژگي كه در ؛اروپا تا زمان دكارت ناميد
عنوان يك جـوهر مـادي،   ه جاي ذهن در مقابل بدن ب

وجـود دارد و   9ي به نام نفس يا روحارماديجوهر غي
-، مكتـب روح 10گرايي آن مكتب در مقابل مكتب ماده

  .شود ناميده مي 11گرايي
  

  دكارت و فلسفة ذهن

ر متفكران غرب آغـازگر  بيشت ،طور كه اشاره شدهمان
 دكـارت  فلسفة جديد ذهن را فيلسوف فرانسـوي رنـه  

اسـت   كه به پدر فلسفة جديد معـروف ) م1650متوفي(
دانند و كمتر كتابي امروزه در فلسفة ذهـن نوشـته    مي
 .شود كه با نظريات او در مورد ذهن آغـاز نگـردد   مي

)Cockburn, 2001; Gilbert, 2003(.   علت اين امـر
 ،اول از همـه  ؛دكرتوان بررسي  را در چند موضوع مي

در فلسـفه بـه عنـوان     دكارت عنوان روح و نفـس را 
از  پـيش . مر بسيار مهمي اسـت ذهن تغيير داد و اين ا

عنـوان  ه پيروان او ذهن ب در فلسفة ارسطو و ،دكارت
عنــوان قــوه و ه ظــرف صــور تخيلــي و تعقلــي و بــ

استعدادي از نفس مطرح بود كه كارش كسـب علـوم   
 ـ از كتاب نفسارسطو خود در . است عنـوان  ه ذهن ب

وقتـي در خـارج ديگـر قابـل      ،جايگاه تقسيم كميـت 
   )234: 1366(. كند يذكر م ،تقسيم نيست

 ـ        ه پيروان مسلمان ارسطو از يك طرف از ذهـن ب
كنند كه  عنوان ظرف يك قسم از وجود اشياء ذكر مي

 ،از طـرف ديگـر   ،در مقابل ظرف خارجي آنهاست و
 .شــمارند ذهــن را قــوه و اســتعدادي از نفــس برمــي 

در فلسـفة قـرون وسـطي هـم     ) 3/515 :1368شيرازي، (
-هب ،عنوان ظرف صور علميه را بفلاسفة غربي ذهن 

 :1375 مجتهـدي، ( .كردنـد  ويژه ظرف كليات تلقي مـي 

را به جاي روح و نفس 12 اما دكارت عنوان ذهن) 155
كـرد   و او در اين كاربرد هدفي را دنبال مي .به كار برد

كه همان بيان جوهر مجرد مجزاي از جوهر جسماني 
د و ده ـ است كه اصل و حقيقت انسان را تشكيل مـي 

پيدايش فلسفة ذهـن بـه معنـاي حقيقـي و      سببهم 
: گويـد  مـي  باو خود در اين با. گرديدميامروزي آن 

گيرم كه ماهيت من فقط همـين اسـت كـه،     نتيجه مي
انديشد يا جوهري است كـه تمـام    چيزي است كه مي

ماهيت يا طبيعتش فقط فكر كـردن اسـت و يـا آنكـه     
املاً بـا آن  ممكن است كه من بدني داشته باشم كه ك ـ

متصل باشم، اما چـون از يـك سـو مفهـوم واضـح و      
 از آن حيث كه فقـط چيـزي   ـمتمايزي از خودم دارم

  ويـو از س ـانديشد و بدون امتداد است هستم كه مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9. soul; spirit  10. Materialism 
11. spritualism 12. mind 
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از آن حيـث كـه    ـ ـمتمايزي از بدن دارممفهوم  ،ديگر
چيزي است كه فقط صاحب امتداد و عـاري از فكـر   

پس بدون ترديد اين من يعني ذهن من كه من  ـاست
وسيلة آن هستم آنچه هستم، كاملاً و واقعاً از بـدنم  ه ب

. تواند بدون بدن وجود داشته باشـد  متمايز است و مي
  )89 :1362دكارت،(

ود كه دكارت همان نفـس فلاسـفة   ش ملاحظه مي      
گذشته را كه معتقد بودند حقيقـت انسـان را تشـكيل    

حـال ممكـن اسـت    . كنـد  دهد به ذهن تبديل مـي  مي
دكارت تنها تغيير لفظ داده است و كه افرادي بگويند 

. اختلاف لفظي هم در معنا و محتوا چندان تأثير ندارد
وني حتي بعضي از متفكران ايراني در موقع ترجمة مت

كه به دكارت مربوط اسـت كلمـة ذهـن را بـه نفـس      
  13 .گردانند مي بر

بنابراين چه ايرادي وجـود دارد؟ در پاسـخ بايـد         
 ،گفت اتفاقاً دكارت با آوردن ذهن به جاي نفس هـم 

هـدفي   ،گويند طور كه بعضي از متفكران ميظاهراً آن
پيدايش اشكالاتي اساسـي در   سببمعين داشته و هم 

 ،طور كه گفته شدهمان ،اما هدف او. ه استغرب شد
زيـرا نفـس در    ،بيان جدايي كامل بدن و ذهـن اسـت  

اش با بدن ارتباط تنگاتنگي  تعريف معروف ارسطويي
طــور كــه منظــور آن ،توانــد كــاملاً مجــزا دارد و نمــي

در اين خصوص اتين . لحاظ گردد ،دكارت بوده است
  : كه گويد چنين مي ژيلسون اين

ن جوهر متفكـر، هـيچ وجـه مشـتركي بـا      چو      
اجسام ندارد بهتر است حتي از استعمال كلمة نفس 

بپرهيزيم چون اين كلمـه هميشـه از يـك نـوع      هم
بلكـه   ،كنـد  همبستگي و اتصال با بدن حكايت مـي 

زيـرا دو   ؛نيز چندان مناسب نيسـت  حتي لفظ روح
 .شـود  پهلو است و غالباً بر امر مادي هم اطلاق مي

ن بهتر است آن را ذهن، يعنـي جـوهري كـه    بنابراي
خود فكر  ،به تعبير ديگر ،و موضوع بي واسطة فكر

اســت بنــاميم و مابعدالطبيعــة دكــارت را هــم اگــر 

 .تر از اصالت روح استاصالت ذهن بناميم مناسب
  )157: 1377ژيلسون، (
اما اشكال اساسي مطرح بـر ارائـة عنـوان ذهـن           

زيرا بـا   ؛آيد الذكر مية فوقتوسط دكارت به دنبال نكت
توجه به جدايي كامل ذهن از بـدن اشـكال ثنويـت و    

به اين صورت كه چگونه دو  .شود دوآليسم مطرح مي
جوهر از حيث ماهيت كـاملاً متفـاوت، تعامـل علـي     

بخش اعظم آثار  ،توانند داشته باشند؟ بدين ترتيب مي
گـويي آن اختصـاص   فلسفي پيروان دكارت به پاسـخ 

در حالي كه اين اشكال به بيان فلسفي ارسطو  ؛بديا مي
عنوان فعليت بدن و كمـال اول  ه ب و پيروانش از نفس

هر چند بر اين ديـدگاه   ؛آن به قوت فوق وارد نيست
به دليل اختلاف ماهيت آن دو مطرح  ،اي تا اندازه ،هم
اي  در فلسفة اسـلامي صـدرالمتألهين نظريـه   . باشد مي

 جســمانيةاســت نفــس  قــددارد كــه براســاس آن معت
در ابتـدا   ،بنـابراين  ،است و الحدوث و روحانيت البقـاء

تـوان   با توجه بـه آن مـي  . از جسم و بدن جدا نيست
  .يستد كه جاي آن اينجا نكراشكال ثنويت را حل 

آن پيدايش فلسـفة ذهـن    سببامر ديگري كه به       
دهند ايـن اسـت كـه دكـارت      را به دكارت نسبت مي

در اثبات ذهن خود از روشـي اسـتفاده   ) 110 :1968(
او بـراي   .نامـد  مـي  14كرد كه خود آن را شهود ذهنـي 

هـايي از ذهـن تمسـك     ويژگيه اثبات ذهن ديگران ب
كه به حالات ذهني معروف شـد و در اواخـر    جست

قرن نوزدهم و در قرن بيستم در فلسـفة ذهـن جـاي    
هـاي ذهنـي بـه جـاي     امروزه حالـت . ذهن را گرفت

 رارود و اولين قدم در ايـن راه   هن به كار ميعنوان ذ
  ن و اراده ــخواستاو از فكر، خشم،  .دكارت برداشت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
را ) Mind(كلمة ذهـن  تأملات دكارتاحمد احمدي در ترجمة كتاب . 13

د طور غلامرضا اعـواني در ترجمـة جل ـ   همين. اند معمولاً به نفس برگردانده
 ،ظـاهراً  ،كه به دكارت مربوط اسـت  تاريخ فلسفة كاپلستونچهارم از كتاب 

  .ستا  چنين كرده

14. an intuition of the mind 
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�     …ذهن مادي        

- حالتوان نچنيني بشر به عهاي اينكردن و ساير فعاليت

ها وجود ذهن را اثبـات  هاي ذهني  نام برد كه اين حالت
 ـ ،كند و بعد از او فلاسـفة اروپـايي   مي ه فلاسـفة  ويـژ ه ب

- هاي ذهني پرداختـه به تبيين حالت ،تحت تأثير او ،مادي

 ـ اند؛ عنـوان  ه با اين تفاوت كه درصدد حذف جوهري ب
بعدها فلسفة ذهن بررسي همـين   ،لاًوذهن بر آمدند و اص

تعريـف جـان اسـتوارت ميـل از ذهـن و      . ها شـد حالت
ذهن عبارت از امكـان  : توضيح او مؤيد اين مطلب است

 ـ   مستمر حالا عنـوان امكـان   ه ت ذهنـي در مقابـل مـاده ب
سپس ميـل  )  103 :1376 ،كاپلستون( .استمستمر احساس 

دهد كه ما هـيچ تصـوري از خـود ذهـن بـه       توضيح مي
نه . اش متمايز باشد نداريم هاي آگاهانه طوري كه از جلوه

جز بـه صـورت تـوالي    ـ توانيم   شناسيم و نه مي آن را مي
ابعــد الطبيعــه آن را احساســات متكثــري كــه حكمــاي م

 )همان( .تصور كنيمـ نامند  حالات يا كيفيات ذهن مي

شود كه چگونه در سـير فلسـفة غـرب     ملاحظه مي      
نفس انساني توسط دكارت به ذهن و بعد از او به حالات 
ذهني تبديل گرديـد و آنچـه قابـل كتمـان نيسـت تـأثير       

كـه  شـود   روشن مـي  ،بنابراين. دكارت در اين تبديل بود
چرا دكارت آغازگر فلسفة جديد ذهن است، فلسفة ذهن 

هـاي  كنندة مادي حالته عنوان توجيه و تبيينكه اكنون ب
در اين امر موفق بوده اسـت   اينكه. شود ذهني معرفي مي

در راسـتاي  . يا خير از موضوعات اصلي اين مقاله اسـت 
 ،هاي ذهنييعني اثبات مادي بودن حالت ،تبيين همين امر

 ات بسياري مطرح شده است كه هر كدام بـه دليـل  نظري

ضعف نظرية قبلي جايگزين نظرية بعدي گرديده و حتي 
. امروزه اين جايگزيني همچنان در فلسفة ذهن ادامه دارد

  .پردازيم ما در اينجا به سه نظرية معروف مي
  
  مكتب رفتارگرايي. 1

د كه در فلسفة قبل از كرمقدمتاً بايد به اين نكته توجه 
هاي بسيار معمول براي اثبات نفس، دكارت، از روش

 ـ يعني بعد غير مادي انسان در مقابـل بعـد مـادي او     
افلاطـون و  . شـد  از علم حضوري اسـتفاده مـي   ـبدن

 تاسـوعات ارسطو در آثـار خـود، فلـوطين در كتـاب     
و صـدرالمتألهين   ديگـر و كتب  شفاسينا در خود، ابن

بـراهين زيـادي اسـتناد     به ديگرو آثار  اسفار اربعه در
. ترين آنها علم حضوري به نفس استاز مهم .اند كرده

در علم حضوري نفس انساني كه حقيقـت اوسـت و   
مـورد مشـاهده و    ،مسـتقيماً  ،انساني است» من«همان 

اي براي رسيدن به او  گيرد و هيچ واسطه تأمل قرار مي
روش  ،طور كه اشاره شـد  همان ،دكارت. وجود ندارد

ذهن خود را كه همان موجود انديشنده اسـت،   اثبات
حتـي در نگـاه اول ممكـن    كـه  نامد  شهود عقلاني مي
اما بـا   .اي، همان علم حضوري بيايد است به نظر عده

تـوان متوجـه شـد كـه او از محـدودة علـم        دقت مي
عبـور  »  مـن «زيـرا او از   ؛حضوري خارج شده اسـت 

قـي  اثـر منط » مـن «در بيان دكارت وجود . كرده است
 ـ ـ»إنّي«ي به محدودة برهاني حواو به ن .انديشه است

كه نه تنها علم حضوري نيست بلكـه از مراتـب علـم    
در حـالي  . وارد شده اسـت  رودـبه شمار ميحصولي 

مقدم بر همـه چيـز   » من«كه در روش علم حضوري  
معروف اسـت  هر چند  ؛شود حتي انديشيدن اثبات مي

ــه  ــك ــر اول شــخص تأك اشهاو و نظري ــد دارب ــي  .دن
)Gilbert, 2003: 4(  

اما در فلسفة معاصر ذهن، روش اثبـات بـه تبـع          
. روح پوزيتويسم حاكم، آزمون پذيري تجربـي اسـت  

پـذير تجربـي   هر چيزي وقتي تحقق دارد كـه تحقيـق  
در ايـن   ،بنـابراين  ؛بوده و از طريق تجربه اثبات شـود 

 كدام از معنـاي حضـوري يـا   به هيچ» من«شيوه اصلاً 
و » او«در اين روش هميشه . اش مطرح نيست شهودي

در اينجا اثبات به امري . است كه بايد اثبات شود» آن«
ــي ــين   برم ــه ب ــردد ك ــت گ ــاني اس ــيوة . الاذه در ش

هاست و هر پوزيتويسمي آنچه مهم است تبيين پديده
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تبييني كه بتواند بهتر وجود يك پديده را توجيه كنـد  
دليـل ديگـر بـر     ،نـابراين ب. تر و قابل قبول استكامل

 ـ   عنـوان  ه اينكه فلسفة ذهن امروزه بر حـالات ذهـن ب
ها و نه خود ذهن به عنوان ذات و جوهر تأكيد  پديده

امــروزه در فلســفة ذهــن، همــة . دارد، همــين اســت
نظريات درصدد برگرداندن حالات ذهني به خـواص  

و در اين راه اولين رهيافتي كه جايگزين  15 .فيزيكي است
 .شود نظريه و مكتب رفتارگرايي اسـت  دكارت مي نظرية

. استكند گيلبرت رايل  آن را طرح مي  يكي از كساني كه
طراحان اين نظريه معمولاً با اشكالاتي بر ديدگاه دكـارت  

اولـي   .تـرين آنهـا دو اشـكال اسـت    كنند كه مهم آغاز مي
اشكال معروف بر ثنويت دكارت است كه چگونـه ذهـن   

ي است با بدن يا جسم كه جـوهر  ماد كه جوهري غير
مادي بوده و از حيث مـاهوي كـاملاً بـا آن متفـاوت     

. توانـد كـنش و تعامـل علـّي داشـته باشـد       است، مي
)Cockburn, 2001: 57(اشكال دوم اينكه، بر اساس  ؛

پذيري تجربـي هـر چيـزي وقتـي      اصل علمي تحقيق
پس ذهن و اوصـاف  . پذير باشد تحقق دارد كه تجربه

پـذيري تجربـي برخـوردار     از قابليـت آزمـون  آن بايد 
 ـ  .باشند دكـارت، غيـر از ايـن     ةدر حالي كـه در نظري
اي بود كه علاوه بر مبرا  پس بايد به دنبال نظريه. است

 .پـذير هـم باشـد    اولي، اثبـات   بودن از اشكال اساسي
وقتـي صـحبت از   . گرايي  اسـت  اولين رهيافت، رفتار

داشت كه ايـن عنـوان   شود، بايد توجه  گرايي مي رفتار
اشـتراك  با هرچند  ،امروزه در دو محدودة كاملاً مجزا

شناسـي  اين دو محدوده، روان. رود مفاهيم، به كار مي
ــتند  ــن هسـ ــفة ذهـ ــارگرايي .  و فلسـ ــب رفتـ مكتـ

ــانه روش ــب روان  16شناس ــا مكت ــارگرا   ي ــي رفت شناس
-ديدگاهي است كه طرز كار مـورد اسـتفاده در روان  

-روشـي كـه در جهـت روان    ؛دن ـك شناسي را بيان مي

شناسي بر رفتار انسان، بيشتر از گزارش تجربي تأكيد 
ركاتي تو مش ـ انددهرببهره اين ديدگاه فلاسفه از  .دارد

ا غيـر از نظريـة رفتـارگرايي    ام ؛هاي آنها دارد با نظريه
و ديدگاهي است كه در فلسـفة ذهـن    17يالطبيعمابعد

گويـد و   يواقعيت سخن م ازمكتب دوم . استمطرح 
هـاي ذهنـي    گوي اين سؤال است كه آيا پديـده پاسخ

در ) Coockburn, 2001:40(چيزي جز رفتار است؟ 
اينجا موضـوع مـورد بحـث مـا قسـم دوم از مكتـب       

  .رفتارگرايي است
از ديــد رفتــارگرايي، ذهــن براســاس حــالات آن و       

حالات ذهن براساس رفتارهايي كـه بـه شـكل علمـي و     
 ،بـه عبـارت ديگـر   . شود اند تفسير مي العهمنطقي قابل مط

يـك  . هاي ذهني، چيزي جز رفتارهاي مـا نيسـتند  حالت
مـثلاً  ؛ حالت ذهني عبارت است از رفتاري كه انسان دارد

عنـي ناليـدن، فريـاد كـردن،     ي ـدرد چيزي جز رفتار درد ـ
به نظر آنها ) Coockburn, 2001:40( .نيست ـچنگ زدن

ميـان  . اين رفتارها صادر شـود آيد كه  وقتي درد پديد مي
بلكـه   ،حالت ذهني درد و رفتار درد تفاوتي وجود نـدارد 

همين طور عصبانيت كـه جـز رفتـار    . آن دو يكي هستند
پذير است،  شود و تجربه آنچه مشاهده مي. خاصي نيست

       .رفتارهاي خاص ديگران است
شود كه نزديك  تبيين ديگري نيز از اين نظريه مي      

اما تفاوت دقيقـي نيـز دارد و    الذكر است؛يان فوقبه ب
در  ،هــاي ذهــن آن ايــن اســت كــه حــالات و پديــده

 مـثلاً  .تمايلاتي براي رفتارهاي خاص هستند ،حقيقت
گوييم ليوان شكننده است به اين معناست  وقتي ما مي

يعنـي ميـل    ؛باشد كه داراي ويژگي گرايش خاصي مي
ت فشـار قـرار   كه اگـر تح ـ  طوريه به شكستن دارد ب
حالـت   سـبب اين تمايل بـه   .شكند گيرد به آساني مي

ها توصـيف  مولكولي خاصي است كه توسط شيميدان
 شـود كـه   وقتـي گفتـه مـي    ،به همين ترتيب. شود مي

  ه او بهـشخصي عصباني است، به معناي اين است ك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15. reductionism 
16. methodological behaviorism 
17. metaphysical behaviorism 
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ــردن   ــاد ك ــثلاً فري ــاص، م ــاري خ ــل دارد ،رفت  .تماي
)Hosspres: 175 (است اين در هر دو تبيين، مهم  ،اما

هـا  تـوان از رفتـار انسـان    هاي ذهنـي را مـي  كه حالت
توجيه نمـودن  شناخت و توجيه كرد و اين شناخت و 

  .پذير استاز طريق تجربه امكان
يعنـي   ،كـه ايـن نظريـه    اي روشن است تا اندازه      

تواند قابـل قبـول    نمي ،ديدگاه رفتارگرايي متافيزيكال
طور كه معمـولاً  همان .داردباشد و اشكالات متعددي 

. شـود  در فلسفة ذهن هم اشكالاتي بر آن مطـرح مـي  
بـه   ،اولين اشكال اينكه درد، خشم و تمايلات ديگر و

ني معمولاً عبارت از احسـاس و  حالات ذه ،طور كلي
ر حـالات ذهنـي اسـت و    گيدآگاهي از درد، خشم و 

 ،تـر بـه عبـارت دقيـق   . اين غير از رفتارهـاي ماسـت  
هنگامي كـه مـا از درد و خشـم آگـاهي داريـم، ايـن       
آگاهي غير از آگاهي ما از رفتارهايي است كه در اثـر  

آگاهي  ندشوند و اگر يكي بود درد و خشم حادث مي
از هر انساني كه در . اس ما هم بايد يكي باشدو احس

شود كه چرا فريـاد   پرسشكند وقتي  اثر درد فرياد مي
اولاً از فريـاد خـود   يعني  ؛گويد درد دارم مي ؟كني مي

آگاهي او از فريـاد، غيـر از    دوم اينكه،آگاهي دارد و 
به همين دليل است كه حكـم  . آگاهي او از درد است

يا درد دارد، غير از حكـم مـا بـه     ما به اينكه درد دارم
 داردرا دارم يا فلان رفتـار  را كه فلان رفتار است  اين
حالات  بابدركه از پيروان اين نظريه بايد پرسيد  نيز

شوند چه بايد گفت؟  كه در رفتار آشكار نمي ايذهني
مثلاً درد بدون رفتار يا خشم بدون رفتار، هيچ تبيينـي  

توانند خشم  شناسيم كه مي يمسلماً كساني را م. ندارد
كه در سـاير   ـخود را كنترل كنند و هم رفتاري از آنها

با توجه  .صادر نشود ـشناسيم افراد به عنوان خشم مي
به اين ديدگاه، خشم اين گروه به عنوان حالت ذهني، 

هـايي  حتي ممكن است حالت. تعريفي و تبييني ندارد
 ؛شـوند  نمـي  براي ذهن باشد كه اصلاً در رفتار ظـاهر 

كنيم بدون اينكه در ظاهر  ما آرزويي ميكه وقتي  مانند
كـه معمـولاً    ديگـري اشـكال  . عملي از ما سـر بزنـد  

كننـد   طرفداران نظرية يكي بودن ذهن و مغز ارائه مي
  .اسـت  18شناسي جمعيروان از سوينفي اين ديدگاه 

در جاهاي مختلـف   ،امروزه ،شناسي جمعياصل روان
هـا  د و آن عبارت است از اينكه انسـان شو استفاده مي

 ،هـاي مختلـف  ها و مكاندر شرايط و زمان ،مجموعاً
. دهند در حالات و رفتار خود امر واحدي را نشان مي

در چارچوب حس مشتركي است كه مـا   ،در حقيقت
 .)Cockburn, 2001: 58( .كنـيم  يك امر را بيـان مـي  

ــارگرايي بر  ــة رفت ــدين نظري ــل  منتق ــن اص ــاس اي اس
توده معمولاً حالات ذهني را وراي رفتار كه گويند  يم

به هر . بايد آن را چنين دانست ،بنابراين ؛كنند تلقي مي
تــا نظريــة ديگــري  ســبب شــدايــن انتقــادات  ،حــال

جايگزين ديدگاه رفتارگرايي مابعدالطبيعي گردد و آن 
 .نظرية يكي بودن ذهن و مغز است

  
  نظرية يكي بودن ذهن و مغز  . 2

هـاي پوزيتويسـتي   ماترياليستي حاكم بـر بيـنش  روح 
، نظرية تحول انـواع  ديگر سويو از  سوغرب از يك 

و ـ شـناس معـروف قـرن نـوزدهم      زيسـت  ـ ـداروين
ويـژه در   بـه  ،امـور طبيعـي   ديگرپيشرفتي كه بشر در 

اي  شد كه عده سببدست آورد،  به ،فيزيولوژي انسان
همـة  توجيـه مـادي    بـراي عصر حاضر  اندانشمنداز 

سـعي فـراوان   حركات و حالات و تمـايلات انسـاني   
هـاي مـادي بـراي    فراهم كـردن تبيـين   هاز جمل كنند؛

در ديدگاه  .هاي مغزي اورفتار انسان از طريق فعاليت
ي بـه ايـن   نحـو از گذشـتگان بـه    ديگـران دكارت و 

بـه   ،مقدم بـر آنهـا   ،اما همگي ؛شد ها توجه ميفعاليت
  طورهمان. ح قائل بودندفعاليت غير مادي ذهن يا رو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
18. Folk psychology 
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  ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    ��

تحريكـاتي ايـن چنـين كـه     .....«: گويـد  كه دكـارت مـي  

شـود، از طـرق    وسيلة اعصاب در مغز بـر انگيختـه مـي    به

گوناگون متأثر از ذهن اسـت كـه درونـاً بـه مغـز متصـل       

  )Descartes, 1644: 215( .»باشد مي
همگـي درصـدد رفـع ايـن      ،در اوايل قرن بيستم      

بـه  . انـد  تقدم و تأخر و يكي كردن ذهن و مغـز بـوده  
طور كه علم نشان داد كه برق آسماني همان ،گفتة آنها

چيـزي جــز تخليــة الكتريكـي و آب چيــزي جــز دو   
مولكول هيدروژن و يـك مولكـول اكسـيژن نيسـت،     

جـز  احساسات و حالات درونـي انسـان هـم چيـزي     
براساس اين نظريه، آنچـه را كـه   . يستاعمال مغزي ن

هـاي مغـزي   ناميم همان حالت هاي ذهني ميما حالت
كنيد، شما عصباني  شما درد داريد، شما فكر مي. است

 در هـر  ،جز اينكه مغز شمانيست هستيد، اينها چيزي 
اين حالـت  . كند كدام، حالت و كيفيت خاصي پيدا مي

. شـود  ناس آگاه شناخته ميشتنها از طريق يك عصب
شناس، درد چيزي جز تحريك از نظر يك عصب مثلاً

هاي مغز نيست كه آن را رشـتة  رشتة خاصي از سلول
»c «حـالات ذهنـي درد،   كه گويند  آنها مي 19 .نامند مي

هــاي عصــبي و  حالــت مغــزي درد و فعاليــت رشــته
تنها تعابير متفاوتي از يك واقعيت است كه  cسلولي 
ــبب ــه رف س ــون نال ــايي چ ــي  و تاره ــاد م ــود فري  .ش

)Hosspres: 179-181 ( از ديــد آنهــا ســاير حــالات
 .طور است ذهني هم همين

گرايان، يك نزاع كهن گرايان و روح نزاع بين ماده      
و قديمي است و هر دو طرف سعي در ارائة استدلال 
 .بر اثبات نظر خود و نفـي نظـر مقابـل داشـته اسـت     

ها، آثار بسيار زيادي را بـه خـود   لمجموع اين استدلا
سر بـاز   ،مسلماً ،اختصاص داده است و اين جريان را

امـا مهـم ايـن اسـت كـه بعضـي از        ؛ايستادن نيسـت 
بـه  علاوه بر نقـد و بررسـي    ،هاي ماترياليستيديدگاه

از ســوي گروهــي از   ،گرايــان توســط غيــر مــاده  

نظرية برگرداندن همـة   .شود ها هم رد ميماترياليست
ــه تحــولات  حــ ــي و احساســات انســان ب الات درون

به بعضي  ،در اينجا .ستهافيزيكي مغز، از اين ديدگاه
  .كنيم از اشكالات وارده به شرح ذيل اشاره مي

هـاي  معمولاً در تبيين يكـي بـودن حالـت   ) الف      
هـا  گويند كه اين حالـت  هاي مغزي ميذهني و حالت

-قيـق حالـت  به ظاهر دو تاست و تا قبل از شناخت د

دانستند و ايـن   هاي ذهني ميهاي مغزي، آن را حالت
بـه سـتارة    مـثلاً  .جدايي به خاطر جدا ديـدن ماسـت  

شـود و همـان    شامگاهي كه در ابتداي شب ديده مـي 
كننـد   گردد اشاره مـي  يت ميؤستاره در صبحگاه هم ر

به . آوردند كه در قديم آنها را دو پديده به حساب مي
هني و حـالات مغـزي هـم چنـين     حالات ذ ،نظر آنها
بنـا   ،اي كه ظـاهراً  اما بايد گفت اگر دو پديده. هستند

شـوند   به شرايط زماني و مكاني، دو پديده ديـده مـي  
اسـت كـه همـة    سـبب  يكي هستند مسـلماً بـه ايـن    

اگــر . هـا و خصوصــيات آنهـا يكســان اسـت   ويژگـي 
منجمين به يكي بودن ستارة شامگاهي و صـبحگاهي  

هاي يكساني اسـت كـه از   ويژگي سببه اند ب پي برده
در حـالي   ؛تحقيق و بررسي آنها مشخص شده اسـت 

كــه حــالات ذهنــي و حــالات مغــزي از نظــر تمــام  
حالات مغزي قابل تحقيـق   .خصوصيات، يكي نيستند

، اند، مكان دارند و همة اينهـا  اند، قابل مشاهده تجربي
قابـل ادراك   ،ابزارهـاي علمـي   ، بـا توسط ديگـران  به

مكـان   اي نيست،اما احساس و آگاهي مشاهده ؛است
 .دشو ندارد و تنها توسط صاحب آن ادراك مي ييجز

  .همين تفاوت نشان از عدم يگانگي آنهاست
ــر از  روان) ب       ــثلاً غي ــي، درد را م شناســي جمع

هر فـردي از مـردم   . داند تحريك رشتة خاص مغز مي
  حريك چ توجهي به تـــگويد درد دارم هي  ي ميــوقت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
19. c-fibers 
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در حـالي   ؛هاي مغزي نداردهاي عصبي و سلول رشته
اگر اينها يكي بودند . كه به درد خود توجه كامل دارد

نبايد اختلافي در موضـوع التفـات و توجـه عامـه در     
  .مورد آنها باشد

درد دارد اين ديدگاه معتقد است وقتي انسان ) ج      
توان پي برد كه تغييـر   از طريق بررسي فيزيولوژي مي

اما . مغز او  پديد آمده است cهاي و تحولي در سلول
ايـن   شـود كـه   ال اين است كه چگونه ثابـت مـي  اشك

زيـرا هـر    ؛كنـد  همراهي دلالـت بـر يكـي بـودن مـي     
در همـين مـورد    .همراهي نشانة يكـي بـودن نيسـت   

عضي از دردها قلب در ب كه ممكن است كسي بگويد
يعنـي درد همـراه بـا تنـدتر زدن      ـزند انسان تندتر مي

آيا بايد گفت درد همـان زدن تنـد    ؟قلب انسان است
قلب است يا افتادن برگ درخت همراه با وزيدن بـاد  

توان گفت كه وزيدن باد و افتادن بـرگ   است؟ آيا مي
درخت يكي هستند؟ مسلماً بايد بر يكـي بـودن آنهـا    

  .دكرمجزايي استدلال 
ترين اشكالاتي كه بر ايـن نظريـه   يكي از مهم) د      

گانـة   وارد شده است اين است كه امكان تحقـق چنـد  
 ،مـثلاً  ،بدين بيان كه. حالات و امور ذهني وجود دارد

مغز است، اولاً  cاگر درد عبارت از تحريك فيبرهاي 
تنهــا موجــودي كــه داراي ســاختار مغــزي صــاحب  

يعنـي داراي مغـزي بـا سـاختار     ـ اسـت    cفيبرهـاي  
تواند درد داشته باشد  مي ـشناسي انساني است زيست

هاي ذهني بايد هميشـه همـراه بـا    حالت دوم اينكه،و 
كـه اولاً  آنحـال   .تغييرات ثابتي در مغـز انسـان باشـد   

بعضي از موجودات زنده كه مغزهاي بسـيار متفـاوت   
 ،كننـد  با مغز بشر دارند درد داشته و احساس درد مـي 

مثل نرمتنان و خزندگان كه مغزهايي با ساختار بسـيار  
ها در ميان انسان ؛ دوم اينكه،متفاوت با مغز بشر دارند

از فردي به فرد ديگر و حتي يك فرد در مراحل رشد 
لـذت   و يـاد گـرفتن   انندهاي ذهني ممتفاوت، حالت

 .بردن دارد كه داراي تغييرات عصـبي متفـاوت اسـت   
، منجـر بـه   يادكردني ديگـر موارد  نيز اين اشكالات و

بيان نظرية ديگري شده اسـت كـه بـه كـاركردگرايي     
  .معروف است

  
  20يا تئوري علّي ذهن كاركردگرايي. 3

اي رهيافـت كامـل و پختـة     اين ديدگاه كه به نظر عده
 .ي است، عمري بـيش از سـي سـال نـدارد    رفتارگراي

)Cockburn, 2001:61(.   رد در نظريـة رفتـارگرايي، د
جـز  نيسـت  چيزي ديگر هاي ذهني يا خشم يا حالت

رفتارهايي خاص كه در تعبيـر مـا بـه درد و خشـم و     
سـخن   ،به عبارت ديگـر . شوند ها بيان ميحالتديگر 

سخن گفـتن   ،صرفاًهاي ذهني يك فرد، حالت بدربا
-خشم و  حالت درد و. رفتارهاي آن شخص استاز 

اك و چيــزي وراي رفتــار دردنــديگــر هــاي درونــي 
ايـن تبيـين بسـيار اوليـه و خـام از      . خشمگين نيستند

  )ibid: 62( .رفتارهاي انسان است
در نظرية كاركردگرايي حالات دروني، برگشـتي        

براساس ايـن  . اما عين يكديگر نيستند ؛به رفتار دارند
نظريه، درد، خشم و حالات ذهني به رفتارهايي كه در 

مستلزم  ينا .گردد مي شود بر آن درد و خشم نمايان مي
بلكـه   ،يكي گرفتن حالات ذهني با آن رفتارها نيسـت 

بـا   ،منطقـي  ،حالات دروني، فوق رفتار است، هرچند
حالت ذهني بـا رفتـار ارتبـاط علّـي     . استآن مرتبط 

گريـه   سـبب آنها درد را به حـالتي درونـي كـه    . دارد
مـي شـود تعريـف    .... كردن، فرياد زدن، چنگ زدن و

 سببشم عبارت از حالتي دروني است كه خ. كنند مي
طـور   شود افراد قرمز شده و فريـاد كننـد و همـين    مي

ساير حالات ذهني و دروني كـه نقـش علّـي را ايفـا     
  ي، ـاي ذهنــهاما بايد توجه داشت كه حالت. كنند مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20. The causal theory of mind 
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  ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    ��

آنهـا بـا آثارشـان تعريـف      ؛رشـان نيسـتند  مجزا از آثا
اي از روابط و  حالات ذهني معادل مجموعه. شوند مي

-اين مجموعه همچون ماشـين . نسبت كاركردي است

هاي خودكار، يـك ورودي و يـك خروجـي و يـك     
عبارت از  مثلاً درد مجموعة ورودي كه ؛پردازش دارد

، خروجـي كـه فريـاد    نهايتـاً  ،ضايعة سطحي است تـا 
كاركرد حاصله، حد وسط بـين  . و غيره است كشيدن

پس هر نوع حالت ذهنـي بـه كـل سيسـتم     . اينهاست
 cهاي عصبي آنچه مهم است خود رشته .بستگي دارد

از آنجا كـه  . هاست مغز نيست، بلكه كاركرد اين رشته
نقش عملكردي و كاركردي  توسط  هر حالت ذهني به
شـود، ايـن نظريـه را كـاركردگرايي      آن مشخص مـي 

 ؛ترين نقش آنها وظيفـة علّـي آنهاسـت   مهم .گويند مي
البتـه  . دهسـتن به نظرية تئوري علّي ذهن معروف پس 

د كه اين نظريه درصدد اثبـات جـوهري   كربايد توجه 
بلكــه حالــت ذهنــي،  ؛عنــوان ذهــن نيســت مجــزا بــه

هـر كـدام از ارتبـاط    . كاركردي از يك سيستم اسـت 
يط محيطـي  عـلاوه شـرا   ها به يكـديگر بـه  علّي حالت

از ايـن   يـي رفتـاري، جز ) ده بـرون (اي  همراه با بـازده 
  )Gilbert, 2003: 45( .سيستم كاركردي هستند

آنچــه مهــم اســت ســعي ايــن ديــدگاه در رفــع       
حالت ذهني عـين  . هاي قبلي است اشكالات دو نظريه
لات عين رفتار هم نيست تـا اشـكا   ؛حالت مغز نيست

گيرد  هم رفتار را دربرمي .مربوط به آنها را داشته باشد
ترين ايـدة اصـلي   بايد گفت مهم.  و هم حالت مغز را

كننــدگان نظريــة كــاركردگرايي، امكــان قابليــت ارائــه
 ؛)ibid:44( جيه تحقق چندگانة حالات ذهني استتو

مثلاً درد در همة انواع ذهني مختلف، با ايـن ديـدگاه   
زيـرا در نـوعي نظيـر انسـان بـه       ؛توجيه شدني است

مغــز تحقــق  cهــاي عصــبي  ورت فعاليــت رشــتهصــ
هـاي  يابد و در انواع ديگر موجودات بـه صـورت   مي

ــود دارد ــري وج ــة  . ديگ ــت مجموع ــم اس ــه مه آنچ

اين شـبيه اسـت بـه    . شود كاركردي است كه ارائه مي
كامپيوترهاي مختلفي كه از لحـاظ فيزيكـي متفـاوت    

هـاي متفـاوت، برنامـة مشـابهي     هستند و با پـردازش 
هاي اخير، خـود بـه   اين نظريه در سال. كنند مياجراء 
هـاي  هاي مختلفي تقسيم شده اسـت و ديـدگاه   شاخه

اي از  آنهـا نظريـه   تـرين را دربرگرفتـه؛ مهـم  متعددي 
 22است  21كاركردگرايي با عنوان مدل كامپيوتري ذهن

كه درصدد اثبات تبييني دقيقاً ماشيني از ذهـن انسـان   
تـا چـه انـدازه    به واقع،  ،اين نظريه .)ibid: 72( است

قابل پذيرش كلي بوده و حتي تا چه ميزان اهـداف و  
آيا بـا   ؟سازد اصول مورد نظر طراحان آن را فراهم مي

 ،يحـو بـه ن  ،توان گفت كه اين نظريـه  كمي دقت نمي
گشت به دكارت و ازگشت به گذشته است؟ يعني بازب

 ترمهم. كردند كه رابطة اصلي را علّي تلقي مي ديگران
مادي بودن اين نقش علّي داده شده به حـالات   ،اينكه

-همـان . يستدروني و ذهني در اين تبيين مشخص ن

  :گويد طور كه يكي از كاركردگرايان خود مي
عنـوان در بردارنـدة    را به Mوقتي ما حالت ذهني «

ايـن توصـيفي خنثـي    .... كنيم توصيف مي Mنقش 
لتي آن به ما چيزي دربارة كيفيت و نـوع حـا  . است

بنـابراين آن  . گويـد  كه آن نقش را در بر دارد نمـي 
و حتي اگر . تواند مادي يا غير مادي باشد حالت مي

تواند فعاليت عصبي مغز  يك حالت مادي است مي
  )  ibid: 64( .»يا جريان يا تغييري ديگر باشد

ايـن ديـدگاه درصـدد ارائـة      افزون بر آن،      
سيسـتم   يـك   طرحي بر مبناي تلقي انسـان بـه  

وار فيزيكي است كـه رفتارهـاي مكـانيكي     اندام
ت پــذيرش ايــن نظريــه بايــد بــه حالــدر  .رداد

شـدن  زنـداني   ؛ از جملـه عوارض آن پايبند بود
 به شكل انسان در چارچوب دترمينيستي آن كه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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محمود خاتمي  به قلم ،مقدماتي بر فلسفة ذهنمطالب از كتاب در ارائه  .22
  .استفاده شده است
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        ��     …ذهن مادي

تنها مراجعة انسـان   .يك ماشيني خودكار بايد عمل نمايد
  .است ايكنندة چنين تلقيبه خود، نفي

ويـژه   بـه  ،كـه در فلسـفة گذشـتگان   اسـت  اي  نكته       
به آن توجه شده و امـروزه هـم مـورد عنايـت      ،مسلمين

 ،اينكه حالات ذهنـي است و آن سفة ذهن قرار گرفته فلا
كه امر فيزيكي و  رندادخصوصيتي  ،ويژه حالت آگاهي هب

چنين خصوصـيتي داشـته    ،به هيچ وجه ،تواند مادي نمي
بــه بيــان يكــي از . اســت 23آن ويژگــي التفــاتي باشــد و

، طباطبـايي ( .ذهـن حالـت مقيسـي دارد    ،متفكرين اسلامي

1362: 36(  
آگاهي تنها يـك واقعيـت مجـزا از     ،عبارت ديگربه       

هميشـه آگـاهي از چيـزي مطـرح     . موضوع خود نيست
اين حالت خود التفات به ديگـري دارد و   ،بنابراين ؛است

تـوان سـراغ    هـاي مـادي نمـي    در پديـده  را التفاتي بودن
طور كه خودآگاهي خاص ذهن است و در  همان. گرفت
  . هاي مادي وجود ندارد پديده

  
  گيرييجهنت

اثبات مادي  برايخود را  كوششتمام  فلسفة جديد ذهن
تبديل آن به حالات ذهني و نفـي جـوهري    بابودن ذهن 

اسـت بـه كـار     ـ  كه ديدگاه دكارتيـ عنوان ذهن  مجزا به
هاي جديد به جاي اما در فرآيند ارائة رهيافت ؛برده است

 در طول حدودفلسفه،  .نظريات دكارتي موفق نبوده است
هـاي متعـددي را جـايگزين يكـديگر     رهيافت ،يك قرن

هر كدام از اين  ،طور كه ملاحظه شد همان ،ده است اماكر
متفكـرين  را كه بعضـي   رندادنظريات اشكالات متعددي 

و بعضـي نيـز در طـول تـاريخ     كردند فلسفة ذهن مطرح 
 ،گرايـان  از سـوي روح  ،گرايان تفكر بشري در مقابل ماده

- توجه بود كه تحليلايد به اين نكته بينب. وارد شده است

هاي فلاسفة ذهني اروپا به روشن شدن و تفكيك مطالب 
بايد متفكرين مـا بـه رشـتة     .كرده است ايستهكمك شاي

فلسفة ذهن بهاي بيشتري داده مسائل آن را با عنايـت بـه   

  . ندكنالنفس فلسفة اسلامي بررسي  شاخة علم
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